
 

  

  

  

  

  

  

  *مذهب یمن فرمانرواي اسماعیلی ،ويرأبانو 
  یـفضیلـۀ الشـام

  **زهرا اسحاقی

  اشاره

ها، از جمله زیدیان، در یمن گرفتار ضـعف جـدي بودنـد، شـیعیان      در مقطعی که قدرت

ق.) حاکمیـت را در ایـن    532ـ ـ439مذهب توانستند در قالب دولت صلیحیان ( اسماعیلی

تـرین حاکمـان دولـت صـلیحی و آخـرین آنـان        هکشور به دست بگیرند. یکی از برجست

ق.) که به دلیل توانایی در مـدیریت و اقتـدار در    532ـ440( »أروي«بانویی است به نام 

شود. أروي عـلاوه   عنوان برترین زن فرمانروا در تاریخ اسلامی یاد می  حاکمیت، از او به

مـور سیاسـی یمـن، در    دادن بـه ا  آبادي و سـامان  هاي چشمگیر در عمران و  بر موفقیت

کـرد و بـه خلفـاي     زمینه مذهبی و دعوت بر اساس مذهب اسماعیلیه نیز فعال عمل می

الآمـر  «فاطمی مستعلوي مستقر در مصر وفادار بود. وي پـس از فـوت خلیفـه فـاطمی     

، از ایدة وجود فرزندي به نام طیب براي الآمر، که در پس پرده ستر، امامت »باحکام االله

گونـه شـاخه طیبـی در برابـر شـاخه       بخشید، حمایت کرد و این استمرار می اسماعیلیه را

حافظی در میان اسماعیلیه مستعلویه به صورت جدي طرح شـد؛ امـا شـاخه حـافظی در     

طول زمان رقیب خود را کنار زد و تاکنون تنها نماینده اسماعیلیه مستعلویه بـاقی مانـده   

  شخصی و سیاسی أروي را بررسی کند. کوشد زندگی است. نویسنده، در این مقاله می

  

  أروي (سیده حره)، صلیحیان، یمن، اسماعیلیه، فاطمیان :ها هکلیدواژ

                                                                  
  شناختی این اثر چنین است: مشخصات کتاب *

 .16، العدد 16، المجلد المورد مجلۀ، »اروي امرأة تتولی الحکم فی الیمن«). 1979الشامی ( فضیلۀ

 کارشناس ادبیات عرب. **
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پس از [ظهور] اسلام، برخی از زنان عرب شـهرت زیـادي پیـدا کردنـد و توانسـتند بـا       

هـاي چشـمگیري    شایستگی تمام در مدیریت امور کشور مشارکت کننـد و بـه پیـروزي   

  ـ اسـلامی بهتـرین شـاهد ایـن ادعاسـت. در بـین آنـان کسـی          خِ عربیدست یابند. تاری

دار شده، در شـمار و طـراز دیگـر حکّـام قـرار       که توانست ریاست جامعه را خود عهده

و مشهورترین زنی بود که موفق به  نخستینبود. وي  ،دختر احمد صلیحی ،گیرد، أروي

  ن مسـلمانی بـه پـاي او    کسب ایـن منصـب مهـم شـد؛ پـیش از او و بعـد از او هـیچ ز       

  نرسید. طول دورة حکومـت او کوتـاه نبـود. او در حسـن تـدبیر برجسـتگی داشـت و        

اش تا سایر نـواحی، کـه در ادامـۀ بحـث بـه آن اشـاره خواهـد شـد،          حوزة فرمانروایی

  گسترش یافت.

روي بـه دلیـل شخصـیت ممتـاز و هـوش و ذکـاوت عـالی و        أشایان ذکر است که 

قبـل از اینکـه حکومـت را بـه دسـت بگیـرد، در زمـان حیـات         توانمندي در سیاسـت،  

دهنـدة ظرفیـت    همسرش، مکرم، نیز عملاً حاکم کشور بود. همۀ اینها در کنار هم نشـان 

دار شدن مناصب سیاسی و عدم تفاوت وي در ایـن جهـت    توانایی زن عرب براي عهده

  با مردان است.  

فرمـانروایی او بپـردازیم، لازم   قبل از اینکه به بررسی این شخصیت و حوادث دورة 

  مطالبی بدانیم. أروياوضاع و شرایط یمن قبل از فرمانروایی  بارةاست در

دهـد   دانیم سرزمین یمن همیشه مورد توجه بوده اسـت. تـاریخ یمـن نشـان مـی      می

هـا بـوده اسـت. ایـن      شرایط سیاسی سخت حاکم بر یمن موجـب ناپایـداري حکومـت   

هـاي   از [ظهور] اسلام، با اختلافاتی کـه در میـان دولـت   ها، چه قبل و چه بعد  حکومت

شدند؛ اما مـا در ایـن مقالـه قصـد بررسـی       شان وجود داشت، شناخته می کوچک محلی

حـوادث آن را نـداریم؛ چراکـه مطالـب در ایـن بـاب        تاریخ طولانی و معروف یمـن و 

ة دولـت  بسیارند، بلکه در این فرصت کوتـاه بحثمـان را بـر تـاریخ یمـن در طـول دور      

  متمرکز خواهیم کرد. 1صلیحی

صلیحیان در شرایطی بر یمن استیلا یافتند کـه وحـدت سیاسـی در آن سـامان فـرو      

کـرد و حکومـت بـین امیـران و      ریخته بود، حاکمیت واحـدي بـر آن فرمـانروایی نمـی    

فرمانروایان مخالف تقسیم شده بود. این اوضاع تا اواخر قرن پنجم و اوایل قـرن ششـم   

هاي زیادیه، نجاحیه و یعفریه  اشت. در آن زمان، یمن به چند دولت کوچک با نامادامه د
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تقسیم شده بود. از سوي دیگر، ارتبـاط یمـن بـا خلیفـۀ عباسـی نیـز        )2/23تا:  (عقیلی، بی

بنیاد بود که به خواندن خطبـه بـه اسـم خلیفـه مسـتقر در بغـداد و        ارتباطی سست و بی

  ).63تا:  (همدانی، بیفت یا ضرب سکه به نام او خاتمه می

نخستین حـاکم از خانـدان صـلیحی نیسـت، بلکـه قبـل از او        أرويروشن است که 

مهم دیگري نیز بود که نقش بسـزایی در تأسـیس و تثبیـت دولـت صـلیحیان        شخصیت

محمـد صـلیحی، مؤسـس ایـن دولـت بـود. زمـانی کـه          داشت. او ابوالحسن علـی بـن  

و محیطی آکنـده از فقـه     بینیم در خانواده کنیم، می نامۀ علی صلیحی را بررسی می زندگی

و علم پرورش یافته است. پدرش محمد، قاضی، فقیه و عالمی مشـهور در یمـن بـود و    

هایش اشاره کرده است، چهل هزار  در یادداشت )2/172تا:  (مقریزي، بیگونه که مقریزي  آن

خصیت والایی است کـه وي  دهندة بزرگی مقام و ش نفر تحت فرمان او بودند. این نشان

  اي اصیل و محترم رشد یافت. در یمن داشت؛ بنابراین، علی صلیحی در خانواده

: 1965(یمـانی،  اما علی صلیحی چه زمانی به عالم سیاست وارد شد؟ در اغلب منـابع  

عهده گرفـت و حکـومتش تـا     .ق. فرمانروایی را بر ه 429تأکید شده است که او در ) 95

هـاي   . این دورة زمانی، براي سرزمینی مثـل یمـن کـه دچـار نابسـامانی     ادامه یافت 458

آمـد،   هاي سریعِ یک حکومت، حکومت دیگري روي کار مـی  سیاسی بود و با دگرگونی

اش  زمان کوتاهی نیست. شایان ذکر است که علـی صـلیحی در طـول دورة فرمـانروایی    

کـه او چگونـه کـیش    دعوت و دولت را با هم تلفیق کرد؛ اما پرسـش مهـم ایـن اسـت     

شیعیان اسماعیلیه را انتخاب کرد و سرپرسـتی دعـوت اسـماعیلیه را پـذیرفت؟ بنـا بـر       

تـأثیر   )3/411تا:  خلکان، بی (ابنعبداالله زواحی  گزارش منابع تاریخی، داعی فاطمی، عامر بن

زیادي بر او داشته و در زمان خلیفۀ فـاطمی، مستنصـر بـاالله، او را بـه کـیش اسـماعیلیه       

ایمـان داشـته،    3بدون شک، او به خلافت خلیفۀ فاطمی، مستنصر بـاالله،  2آورده است.در

. .ق ه 455. صـلیحی در  )5/85تـا:   (ابوالمحاسن، بـی خوانده است  همیشه به نام او خطبه می

اي اتخاذ کرد، مبنی بر اینکه  هاي یمن شد، سیاست ویژه وقتی فرمانرواي تمامی سرزمین

پیش از این از جایگاهشان طـرد کـرده بـود، دوبـاره بـه منصـب       تمامی فرمانروایانی که 

شان بازگردند. همچنین به تنظیم ساختار یمـن پرداختـه، قصـرهاي زیـادي در آن      اصلی

را به فرمـانروایی   5شهاب، برادر همسرش اسماء بنت 4شهاب، سرزمین بنا کرد و اسعد بن

  شهر زبید منصوب کرد.
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آمـد کـه مسـتقل از صـنعا، تحـت       شـمار مـی   زبید از مشهورترین شهرهاي یمن بـه 

فرمانروایی نجاحیان و در رأس آنان نجاح، قرار داشت. صلیحی براي نجاح در این شهر 

بعد از قتل او، فرزندانش به جزیرة دهلک بـه سـمت    6دامی گذاشته، او را به قتل رساند.

از فرزنـدان  فرار کردند. یکی  ،یعنی به سوي حبشه ،ساحل سومالی در کنار دریاي سرخ

به شهر زبید بازگشـت و حکومـت    . ق. ه 479بود که در » احول«نجاح، سعید ملقب به 

کشته شد. سپس بـار دیگـر    ،را به دست گرفت؛ اما او نیز در زمان فرزند صلیحی، مکرم

برادر سعید، شهر زبید را تحت فرمان خـود درآورد و در ایـن هنگـام زبیـد از      7جیاش،

  جدا شد.قلمرو دولت صلیحیان 

معـن بودنـد،    کـه از بنـی   ،اما در خصوص شهر عدن، علی صلیحی به فرمانروایان آن

تعرضی نکرد و اجازه داد در آن منطقه باقی بمانند، بـه خصـوص وقتـی آشـکارا اعـلام      

اي  معن، هم پیشـینه  عباس، جد بنی ،اند. از طرف دیگر کردند که فرمانروایی او را پذیرفته

ر برپایی دعوت مستنصریه ایفا کرده بود؛ به همین دلیل صـلیحی  ستودنی و نقشی مهم د

 أرويآنان را ابقا کرد و تنها مقداري مالیات سالانه برایشان تعیین کرد که در حکم مهـر  

پسرش مکـرم، بـود. در منـاطق ابـین و      همسر )115تـا:   ؛ شماحی، بی5/72تا:  (ابوالمحاسن، بی

)40: 1960(حمـزه،  ل بـود  نیز وضعیت به همـین منـوا  حضرموت شحر و 
و فرمانروایـان   8

  محلی نمایندگان او بودند.

اند علی صلیحی در حکومت، عدالت و نیکوکاري پیشه کرد، دل مردمان را بـه   آورده

قمـري   454و ایـن در   )5/72تـا:   (ابوالمحاسن، بیدست آورد و قیمت کالاها را کاهش داد 

  اتفاق افتاد.

و به رغـم تثبیـت حکومتشـان در      ناطقی گستردهرغم تسلط بر م دولت صلیحی علی

خوش حوادثی شد که نهایتاً به قتل مؤسـس دولتشـان، علـی صـلیحی،      این مقطع، دست

زبیدیان مخالف حکومـت وي و بـه دسـت رهبرشـان سـعید       به وسیلهانجامید. این کار 

هنگـامی کـه    . ق. ه 459احول صورت گرفت که بر ضد علی صلیحی توطئه کـرد و در  

الدهیم در منطقۀ مهجم اردو زده بود، او را ترور  حی راهی حج بود و در کنار چاه امصلی

نیـز   ،. برادر علی صلیحی، عبـداالله )14تا:  ؛ شماحی، بی25: 1921(عرشی،  کرده، به قتل رساند

در همین حادثه به قتل رسید و اسماء همسر علی صلیحی را به اسـارت گرفتنـد. سـعید    

حی را در مقابل کجاوه همسرش اسماء قرار دهند و بعد از آن هـم  دستور داد تا سر صلی



 113/  *منی مذهب یلیاسماع يفرمانروا ،يبانو أرو

در مقابل زندانش در شهر زبید آویـزان کننـد؛ امـا او بـه همـین حـد اکتفـا نکـرد و بـه          

. )1/162: 1936(ابومخرمـه،  اندازي کرده، اموالشان را غارت کـرد   هاي آنان نیز دست گنجینه

شـد، دوبـاره شـهر زبیـد تحـت فرمـانروایی       تر اشاره  گونه که پیش به این ترتیب، همان

  ).105تا:  (شماحی، بینجاحیان قرار گرفت 

با مرگ علی، مؤسس دولت صلیحیان، بار دیگر حلقه وحدت ایـن سـرزمین از هـم    

گسیخت و هرج و مرج و ناامنی به یمن بازگشت. در ایـن اوضـاع آشـفته، پسـر علـی      

یمن را بهبود بخشد و بار دیگـر   صلیحی ـ مکرم ـ به حکومت رسید و اوضاع نابسامان  

  آرامش را به آن بازگرداند.

، اسـت کـه در تمـامی ایـن     أرويمطلبی که نباید فراموش شود، نقش همسر مکـرم،  

مراحل در کنار مکرم بود و با به دست گرفتن زمام امور در حالی که در پناه همسر بود، 

  کرد.   براي حفظ حکومت وي تلاش می

هاي فطري و اخلاقی مکرم و بازتاب آن در سیاسـت   ویژگی اگر بخواهیم به بررسی

یکی عـدل و دیگـري هـوش و     داشت: یمن بپردازیم، خواهیم دید که او دو برجستگی

داد که بر تمامی سرزمین یمـن تسـلط پیـدا کنـد و      به او امکان می ها زیرکی. این ویژگی

  ارتشی قوي بنیان نهد.

زبانی و  هوش و شجاعت و همچنین خوشبه هر حال علی صلیحی به زیور اراده و 

صلابت و جوانمردي بود، به طوري کـه    علم و وفا آراسته بود، و در حقیقت وي نمونۀ

گونـه کـه در    انـد. او همـان   قمی، با قصایدي او را سـتوده  شاعران آن دوره، از جمله ابن

برخـورد  اي کـه بـا هـیچ قـومی      اند، به اخلاق فاضله آراسته بود، به گونـه  مدحش گفته

(ابومخرمـه،  آمـد   نداشت، مگر آنکه از روي فطانت با آنـان از در صـلح و دوسـتی درمـی    

هاي خـاص او قـدرت و قـابلیتش     . وي بسیار زیرك بود و از دیگر ویژگی)1/162: 1936

بود که افراد آشوبگر را آرام کرد و اوضاع نابسامان سرزمین یمن را بهبـود بخشـید و بـا    

  کرد.  مسامحه می پیروان مذاهب دیگر هم

صلیحی ابوعلی محمد قمی را وزیر خـود کـرد. در کنـار تمـامی ایـن اقـدامات، بـه        

کسی بود کـه درخـت    نخستیناي که  آبادانی و زراعت هم علاقۀ وافري داشت، به گونه

و به ایجاد بناهـاي سرسـبز و آبـادانی بـین      )75: 1951مجاور،  (ابنخرما را در یمن کاشت 

در حد فاصـل بـین دو منـزل، مسـجد و      ،زیادي کرد و در هر مرحلهزبید و مکه توجه 
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ساخت تا بعد از مرگش از او یاد شـود. او بـر همـین اسـاس، پیوسـته بـه        کاروانسرایی 

. در آنجا که از مناطق بیابـانی  )همان( عمران و آبادانی مشغول بود تا اینکه به مهجم رسید

(حمـادي،  د. از جملـه سـرداران بـزرگ او    بود، رحل اقامت افکند و در فضاي باز اردو ز

محمد علاوه بر اینکه دایی او  محمد بودند. احمد بن مظفر و احمد بن احمد بن )43: 1357

هاي گذشته بـه آن   طور که در بحث ) نیز بود، همانأرويبود، پدر زن پسرش (یعنی پدر 

ثر آوارشـدن خانـه   کرد، در تعز بر ا اشاره شد. او که سمت سفیر را براي صلیحی ایفا می

  بر سرش از دنیا رفت.

گیـریم وي بـا    تا اینجا و از بررسی دورة حکومت مؤسس دولت صلیحیان نتیجه می

هاي حکـومتش را اسـتوار سـازد و یمـن را بـه صـورت        هوش و ذکاوتش توانست پایه

  یکپارچه تحت فرمان خود درآورد.

رمـانروایی را بـر عهـده    ملقب بـه مکـرم، ف   ،بعد از قتل علی صلیحی، پسر او، احمد

، ولـی  )78تا:  (حسن ابراهیم، بیعهد بود  گرفت، در حالی که پیش از او برادرش محمد ولی

مکرم در زمان غیبـت پـدرش نیـز،     ،با درگذشت او، فرمانروایی به احمد رسید. در واقع

ي زمانی که او به سفر حج رفته بود، جانشین او بود و پدر به دلیل قدرت و توانایی بـالا 

امور به او اعتماد داشت. او با کفایت و صلاحیتی که داشت، توانست هرج و   او در ادارة

هاي بعد از ترور پدر را نیز از سرزمینش دور کند و بار دیگـر شـکوه و    مرج و نابسامانی

  ).114تا:  (شماحی، بیعظمت حکومت وي را بازگرداند 

نروایی شـجاع و کـریم و رهبـري    اند او نیز همانند پدرش فرما در وصف مکرم گفته

و توانســت پهنـۀ وســیع ســرزمین یمــن را تحــت   )2/107: 1936(ابومخرمــه، تیـزبین بــود  

. قابل ذکر است او از همـان ابتـداي   )78تا:  (حسن ابراهیم، بی فرماندهی پرچم خود درآورد

بـار دیگـر شـهر از دسـت     و کوشید فرمانروایی به ادارة امور کشور توجه زیادي داشت 

سـپاهی را بـراي مبـارزه     .ق.  ه 479فتۀ زبید را به قلمرو صلیحیان بازگرداند. مکرم در ر

با سعید احول، قاتل پدرش، فرستاد، ولی سعید گریخت و مکرم مادرش را کـه نزدیـک   

اش اسـعد   به صنعا بازگرداند. همچنـین دایـی   9برد، به یک سال بود در اسارت به سر می

ــن ــن    ب ــیش از ای ــه پ ــهاب را ک ــوياش ــده،    ز س ــرد ش ــبش ط ــول از منص ــعید اح   س

، همسر مکـرم، بـا تـدبیر و    أروياز زبید گریخته بود، به آن شهر بازگرداند. در حقیقت 

تلاش شخصی خود ـ حتی در زمان مکرم ـ شخصاً این عملیـات را بـر عهـده داشـت.       
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  د.رکـادر ـریان را صـداشتن لشک واهیم آورد، وي دستور گسیلـونه که بعداً خـگ همان

از جمله دیگر اقدامات مکرم، ساخت مسجدي براي پدرش بـود، در محلـی کـه در    

  آنجا به قتل رسیده بود.

جبلـه رفـت؛ شـهري کـه آن را عبـداالله       مکرم در شهر صنعا مستقر نشد، بلکه به ذي

. بعضـی از  )215/ 4: 1971خلـدون،   (ابنریزي کرده بود  پی .ق.  ه 458محمد صلیحی در  بن

احمد مظفر) و ابوالسـعود   مفضّل یامی (جد ابوحمیر سبأ بن مانند عمران بنرجال دولتی 

  10.)281: 1968حسین،  (یحیی بنشهاب در صنعا باقی ماندند  اسعد بن

جبله ساکن شد، از لحـاظ عمرانـی اقـدامات زیـادي انجـام داد و       وقتی مکرم در ذي

ارالعـز بـود. همچنـین    شروع به ساختن بنا و قصرهاي بزرگ کرد. از مشهورترین آنهـا د 

  مساجد زیادي ساخت و مقبرة مادرش اسماء را در آنجا بنا کرد.

، بعـد از یـک دوره   أروياو به همسرش   در زمان مکرم و به سبب تکیۀ ترتیب بدین

آشفتگی و هرج و مرج، آرامش به سرزمین یمن بازگشت. بدون شک ازدواج مکـرم بـا   

هایش داشت، و چون این بانو بـه   مۀ فعالیتنقش مهمی در مسیر زندگی او و ادا 11أروي

شده بود، همسـرش بـه او اعتمـاد زیـادي       قدرت سیاسی و توان بالاي مدیریتی شناخته

ل، به امور یعلاوه بر تمام این مسامکرم کشور را به مکرم سپرد.  امور سیاسی کرده، ادارة 

ز ایـن جـزو قلمـرو    بود که پیش ا» تعکر«دیگري نیز مشغول بود. ذهن او متوجه منطقۀ 

کـه   اي عموي مکرم ـ بود، اما به سبب بدرفتاري محمد صلیحی ـ پسر  عبداالله بن بن اسعد

هاي دیگري را به او سپرد و ایـن   اسعد داشت، او را از آنجا انتقال داد و فرمانروایی قلعه

   ولید داد و برادرش ابوالفتوح را نیز بر قلعۀ تعز گمارد. منصب را به ابوالبرکات بن

ایـن   ،تـر  بـه عبـارت دقیـق    12گاه از سعید احول غافل نبـود.  با وجود این، مکرم هیچ

سپاهی بزرگ و مجهز را بـه سـوي شـهر زبیـد      کوشیدبود که بار دیگر  أرويهمسرش 

بفرستد و آنجا را پس بگیرد، به خصوص اینکه در آن منطقه دشمنان پنهانی بر ضد آنان 

د به هر شکل ممکن، انتقام خون پدرشان را بگیرند، کردند. آنان تصمیم گرفتن فعالیت می

به همین جهت لشکري به سوي شهر زبید فرستادند و در جنگ ضوار که نتیجـۀ آن بـه   

رهبر مخالفان، سعید احول، کشته شـد.  ق.   ه 481سود صلیحیان بود، پیروز شدند و در 

ي هنـد فـرار کـرد و    تواند مقاومت کند، به سو برادر سعید احول، جیاش، وقتی دید نمی

  شهر زبید بار دیگر به قلمرو حکومت صلیحیان افزوده شد.
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حمیر مظفر که تا آن زمان سرپرستی قلعـۀ اشـبح را بـر عهـده      سپس ابوحمیر سبأ بن

  .)82تا:  (حسن ابراهیم، بیداشت، به حکمرانی شهر زبید منصوب شد 

وي تسـلط یافتنـد؛   عدن، بعد از قتل علی صلیحی بنومعن بر قلمرو  خصوصاما در 

به همین دلیل، مکرم به عدن تاخت و بنومعن را از آنجا بیرون کرد و عبـاس و مسـعود،   

: 1936(ابومخرمـه،  فرزندان مکرم همدانی جثمی یامی را به فرمانروایی آنجا منصوب کـرد  

او به این مقدار اکتفا نکرد و منطقه را بین دو برادر تقسیم کـرد و قلعـۀ تعکـر     13.)1/162

که در کنار ساحل مشرف به  ،به عباس و قلعۀ خضرا را ،البر بود که در مجاورت باب ،را

دریا و بندرگاه بود، به مسعود داد. لازم است به این نکته اشاره کنیم کـه علـی صـلیحی    

(همسر پسـرش مکـرم)    أروي، شهر عدن را مهر )1/40: همان( .ق.  ه 458قبل از این، در 

. ایـن در حـالی اسـت کـه بعـد از درگذشـت علـی        )121: 1951ر، مجاو (ابنقرار داده بود 

معن که بعـد از   و محمد بن 462معن در سال  صلیحی، بنومعن و در رأس آنان عباس بن

وارد شـهر  .ق.   ه 465مدتی فوت کرد، از دادن مالیات سر باز زدند. زمانی که مکـرم در  

سعود، فرزندان مکرم جثمـی،  عباس و م ،مکرملذا بود. گریخته معن  عدن شد، محمد بن

  .)115تا:  (شماحی، بیرا به حکمرانی آنجا منصوب کرد 

مسـعود بـر عـدن     عباس و ابوالغـارات بـن   به هر حال، بعد از وفات عباس، زریع بن

خضرا   البر بود و مسعود هم فرمانرواي قلعۀ حاکم شدند. زریع فرماندة قلعه تعکر و باب

  کردند. پرداخت می أرويمالیاتی جمع کرده، به البحر. این دو، سالیانه  و باب

پیکی به سوي زریع فرستاد تا به اتفاق عمویش مسـعود آمـادة    أرويقابل ذکر است 

و با سعید احول جنگیدند،  مقابله با سعید احول شوند. آنان به سوي زبید حرکت کردند

  . بعـد از  )45 :1960(حمـزه،  هاي شهر زبیـد کشـته شـدند     نهایت هر دو در دروازهولی در

  رسـید؛   ،مسـعود  زریـع و ابوالغـارات بـن    ابوالسعود بن ،قتل این دو، عدن به فرزندانشان

  قیــام کردنــد و عــدن و توابــع آن را  أرويخیلــی زود در زمــان مکــرم، علیــه آنهــا امــا 

  ا را ه ـابوالبرکات را بـه سـوي آن دو فرسـتاد تـا آن     مفضّل بن أرويمستقل اعلام کردند. 

  شـده   اند؛ اما سرانجام دو طرف توافـق کردنـد نصـف میـزان مالیـات تعیـین      به قتل برس

  ابوالبرکـات درگذشـت،    قبلی، یعنی سالیانه پنجاه هزار دینار بپردازند. وقتـی مفضّـل بـن   

براي بار دیگر نافرمانی کرده، پرداخت مالیات را قطع کردنـد. ایـن بـار پسـرعموي      هاآن

  ا ه ـا رفـت. وي بـا آن  ه ـولیـد، بـراي مبـارزه بـا آن     ابوالفتـوح العـلاء بـن    مفضّل، اسعد بن
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  د.  ـردازنـده را بپـش غ تعیینـارم مبلـچه ردند یکـایت توافق کـنهـی درید، ولـجنگ

یکـی از اصـحابش بـه او     514ابوالسعود بر عدن حکومت رانـد تـا اینکـه در سـال     

. بـا مـرگ   )1/17: 1936(ابومخرمـه،  به قتـل رسـاند   خیانت کرده، وي را در میان قلعۀ تعز 

ت، فرزنـدش  اابوالسعود، پسرش سبأ جانشین او شد. پس از مدتی و بـا مـرگ ابوالغـار   

امور را بر عهـده    فرمانرواي قلعۀ خضراء و حاکم شهر و دریا، ادارة ،ابوالغارات محمد بن

سـبأ و   ابوالغارات رسید و پس از او داعی محمد بن گرفت. و بعد از او نوبت به علی بن

و، فرزندش عمران جانشـینش شـد و در پایـان، محمـد و ابوالسـعود دو فرزنـد       بعد از ا

  .)1/41: 1951مجاور،  (ابنعمران که کودك بودند، بدین منصب نشانده شدند 

یـابیم کـه عـدن بـه دلیـل اهمیـت        تاریخ عدن کردیم، درمـی  بارةاي که در از بررسی

کی بـه دریـا از یـک سـو و     جغرافیایی و اقتصادي مورد توجه صلیحیان بوده است. نزدی

هاي جدي اقتصادي در عدن، انگیزة زیادي براي تسـلط بـر آن بـه وجـود آورده      فعالیت

بود؛ به همین دلیل صلیحیان از همان ابتدا به عدن توجه داشتند و از زمان علی صـلیحی  

 ـبر آن سلطه یافته، آن را منبع اصلی درآمد خـود و عا   أرويدات آن را مالیـات و مهـر   ی

لطه خود گاه در دفاع از آن کوتاهی نکرده، به هر قیمتی س دادند؛ به همین دلیل هیچ قرار

هـاي تحـت فرمـانروایی خـود      نهایت نیـز آن را بـه سـرزمین   را بر آن حفظ کردند و در

ضمیمه کردند و تا زمانی که بعدها آل زریع آن را بـه تصـرف درآوردنـد، وضـعیت بـر      

  همین منوال بود.

سـپرده بـود،    أرويوي با اینکه ادارة امور را به دست همسرش  ؛رممک و اما سرانجامِ

کردن حکمرانی صـلیحیان بـر یمـن     هاي پدر و نهادینه خود نیز در جهت تثبیت سیاست

تلاش بسیاري کرد. او هم به روش پدرش به سیاست بسط قلمـرو حکـومتی ادامـه داد.    

شاعران او را مدح گفته، مکرم در حقیقت شخصی بخشنده و شجاع بود که تنی چند از 

گویـد:   بهایی دریافت کردند؛ از آن جمله حسین قمـی اسـت کـه مـی     از او هدایاي گران

دهند و غم و انـدوه مـا    عمق وجود ما جولان می ها را چه شده است، در ویرانی این تپه

  .)1/9: 1936(ابومخرمه، کنند  را تازه می

لا بـه فلـج و تعیـین پسـرعمویش     مکرم بعد از ابـت  14هجري 484رسیدن سال  با فرا

درگذشت، در حالی که از او دو پسر   جبله در  15حمیر مظفر به جانشینی، ابوحمیر سبأ بن

سن بودن پسران، دلیل ترجیح و  خردسال به نام علی و محمد باقی مانده بود و همین کم
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ود؛ پس از مرگ مکرم نسبت به این وصیت شاکی ب أرويبرتري سبأ بر آن دو بود؛ ولی 

زیرا تصمیم گرفته بود به هر قیمتی که شده فرزندش علی فرمانروایی را بر عهده بگیرد؛ 

اعتماد به نفس   به همین دلیل کینه سبأ را به دل گرفت. این مسئله از یک طرف و مسئلۀ

تواند فرزندانش را در ادارة حکومت کمک کند، سبب شد تـا خـودش    او که خودش می

  بگیرد. ادارة امور را بر عهده

در طول همین دوره، پسرش علی که هنوز نونهال بود، درگذشت و سرپرستی امـور  

نونهال بود، قرار گرفت؛ بنابراین سبأ درخواست اجراي وصیت او نیز بر عهدة محمد که 

به همـین دلیـل اخـتلاف بـین      16مکرم را که بدان ترتیب اثر داده نشده بود، مطرح کرد؛

ابـوحمیر بــالا گرفــت. سـبأ لشــکریانی را از محــل    و پسـرعموي شــوهرش ســبأ  أروي

جبله گسیل داشت، با این گمان که جنـگ سرنوشـت ایـن     استقرارش اشبح به سوي ذي

اي دیگر پیش رفـت و خلیفـه فـاطمی،     اختلاف را روشن خواهد کرد؛ اما ماجرا به گونه

ایـن دلیـل کـه    دادن به اختلاف وارد عمل شد؛ شاید به   مستنصر باالله، شخصاً براي پایان

ها موجب تزلزل نفوذ فاطمیـان در آن سـرزمین و    خلیفه متوجه شده بود که این درگیري

  تضعیف جدي آنان خواهد شد.

تا حد زیادي به بازگشت آرامش  أرويشدن به   رغبت سبأ به نزدیک ،از طرف دیگر

  و ثبات به قلمرو آنان کمک کرد.

  دار شـد، بـه   ی را بعد از پـدرش عهـده  پیش از این گفتیم مکرم هنگامی که فرمانروای

اعتماد کرد و بخشی از کارها را بر عهدة  أرويتدریج در ادارة امور سیاسی به همسرش 

دختـر احمـد    17أروياو گذاشت؛ زیرا او از حسن تدبیر و کفایت همسرش آگـاه بـود.   

در  .ق.  ه 461در  أرويبـود.   ـ ـ جعفر صلیحی ـ دوست و همکار جدي علی صلیحی  بن

عهدي را بر عهده داشـت، بـا مکـرم ازدواج کـرد. از او صـاحب       مانی که مکرم ولایتز

 أرويمحمد شـد. اسـم واقعـی ایـن زن      هاي علی، محمد، فاطمه و ام چهار فرزند به نام

الحـره) ملقـب     موسی صلیحی است که به بـانوي آزاده (السـیده   جعفر بن دختر احمد بن

یس هیئتی بـود کـه   یامور عدن پرداخت. او ر  شد. پدرش از طرف علی صلیحی به ادارة

بعد از غلبه بر قلعۀ مسار از سوي صلیحی بـه سـوي بارگـاه خلیفـۀ فـاطمی، مستنصـر،       

اعزام شد تا خلیفه او را براي اظهار دعوت اسماعیلیه در سرتاسـر یمـن    )40تا:  (عقیلی، بی

  .)142تا:  (همدانی، بی به رسمیت بشناسد
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چکی بـود، پـدرش در زیـر آوار خانـۀ خـود در عـدن       طفـل کـو   أرويدر حالی که 

الـدین،   (شـرف درگذشت. سرپرستی او را علی صلیحی و همسرش اسماء بر عهده گرفتند 

، بـا عـامر   أرويموسـی، پـس از مـرگ پـدر      ، رداح دختر فارع بنأروي. مادر )202تا:  بی

ه بـرادر نـاتنی   عبداالله زواحی ازدواج کرد و از او صاحب پسري به نام سلیمان شد [ک بن

ابوبرکـات، بـه دسـت     آمد]. عامر به دلیل دشمنی شخصی با مفضّل بن به شمار می أروي

  .)61: 1957، ة(عماروي مسموم و کشته شد 

هجري در شهر حراز ثبـت شـده اسـت. اسـماء      440 أرويدر همۀ منابع، سال تولد 

 ـ   18همسر علی صلیحی تعلیم و تربیت او را بر عهده گرفـت.   أرويراي علـی صـلیحی ب

او را بسیار بزرگ بدار و احتـرام  «گفت:  قائل بود و به همسرش اسماء می یاحترام خاص

گیـرد و فرمـانروایی مـا را بـراي      کن. به خدا سوگند او سرپرستی نسل ما را بر عهده می

مهربـانی    دهنـدة  . بدون شک تمامی اینها نشان»کند آیند، حفظ می کسانی که بعد از ما می

  از همان سنین کودکی است. أرويیاد علی صلیحی به ز و علاقۀ 

جا در خـود گـرد آورده بـود و در     این بانو هوش و ذکاوت و تدبیر و احترام را یک

کـه بـراي    ،حالی که در ظاهر، حکومت از آنِ همسرش بود، توانست قتل سعید احول را

  ).96تا:  (ترسیس، بیکند ریزي  کننده برنامه اشغال دوبارة زبید بازگشته بود، در جنگی تعیین

از همان زمانِ ازدواج بـا مکـرم بـود. او     أرويهاي سیاسی  در حقیقت شروع فعالیت

مفضّل یامی و ابوالسـعود   اي مثل قاضی عمران بن هاي برجسته در ادارة امور با شخصیت

کـرد.   شهاب که هـر دو از رجـال برجسـتۀ حکـومتی بودنـد، مشـورت مـی        اسعد بن بن

اش را گســتراند و هنگــامی کــه بیمــاري  وذش را افــزایش داده، ســلطهترتیــب نفــ بــدین

و زمـانی   )41تـا:   (عقیلی، بـی امور را شخصاً به دست گرفت  همسرش شدت گرفت، همۀ 

  گونه ضعف و سستی در ادارة حکومت، بر سرزمین یمن حکم راند.   طولانی، بدون هیچ

عرصـۀ سیاسـت وارد   نخستین زنی است که در دورة اسـلامی در   أروي ،بدون شک

، در 532هجري تا سـال   484موفق بوده است. او با اراده و مشت آهنین، از سال  و شده

کوتـاه   أرويمدتی بیش از چهل سال، زمام امور را به دسـت گرفـت. دورة فرمـانروایی    

شـد.  زبانزد نبود و در همین دوره به شجاعت و استواري و ثبات قدم و حکمت و عدل 

فت و زیرکی یگانۀ روزگارش بود و به حسـن تـدبیر و ثبـات قـدم و     او در ادب و معر

بعد از فوت همسرش بار سنگین مسئولیت ادارة امـور  أروي هوش سرشار معروف بود. 
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د. او در کـر را شخصاً بر عهده گرفت و با شایستگی تمام، دولت و دعـوت را مـدیریت   

وانست ارکـان حکـومتش   ت رو شد که هر یک می هطول این دوره با مشکلات زیادي روب

تدبیرش در ادارة امور و انتخاب دستیاران کارآمـد، توانسـت بـا     را بلرزاند، ولی با حسن

  ها را پشت سر بگذارد. هاي داخلی را بخواباند و نابسامانی  تلاش بسیار فتنه

توجـه نبـود، بـه     ل عمرانی نیـز بـی  یل سیاسی، به مسایعلاوه بر اهتمام به مسا أروي

» الجـامع الکبیـر  «پا کرد و بنایی زیبا در صنعا کنـار   جبله بنایی عظیم بر ذيطوري که در 

  سراها کرد. هاي زیادي را در یمن، وقف مساجد و دانش ساخت و مکان

داد، در بعضی امـور    تنهایی انجام می  هاي سیاسی زیادي که به رغم فعالیت علی أروي

و  )67: 1921(عرشـی،  لیـد حمیـري   و ابوالبرکـات بـن   به شخصیتی یمنی به نام مفضّل بـن 

امور کشور با نظر موافق   مفضل در ادارة؛ کرد همچنین برادرش ابوالفتوح مفضّل تکیه می

کـرد و از او   با او مشـورت مـی   أرويآمد که  کرد. بسیار پیش می به وي کمک می أروي

  گرفت و همین باعث علو شأن و مقام او در سرزمین یمن شد. کمک می

کردنـد،   جلسه برگزار می أروياست که در موارد متعددي که وزرا نزد گزارش شده 

خلیفـۀ فـاطمی    19.)1/279تـا:   (زرکلی، بـی کرد  او از پشت پرده دستورات خود را صادر می

را اعطـا  » حجـت «دار دعوت فاطمیان در یمن شد، به وي لقـب   عهدهأروي هنگامی که 

مالـک همـدانی، کـه در مرتبـه      ن، ابنالقضات یم کرد و او در تثبیت امر دعوت از قاضی

گرفت. این هماهنگی به همین شکل ادامه پیدا کرد تـا   بود، کمک بسیار می» داعی بلاغ«

جانشـین وي شـد. بـا     ،پسـرش  ،یحیـی  ،مالـک آمـد. بعـد از او    اینکه مرگ به سراغ ابن

و دعوت اسماعیلیه مستعلویه در یمـن فراگیـر    أرويهاي  هاي این افراد و حمایت تلاش

  تثبیت شد.

آخرین فرمانرواي صلیحی با تلاش سیاسی چشمگیر خود توانست سـپاهی را   أروي

طـور   گسیل دارد و درنهایت بر آنان پیروز شود، همـان » زبید«براي جنگ با آل نجاح به 

هاي دیگري را  حمیر نیز به نبرد پرداخت. او با تلاش خود توانست سرزمین که با سبأ بن

ویـژه در زمـانی    شد، بهأروي یفزاید و همین باعث افزایش شهرت هم به سرزمین یمن ب

اي که موجـب   به تنهایی ادارة امور داخلی و خارجی را بر عهده گرفت؛ مسئلهأروي که 

خشم رقیبش سبأ شد؛ چه اینکه سبأ خواستار اجراي وصیت مکرم بود کـه او را حـاکم   

با اعلام جنگ،  أرويرسید؛ چراکه داد؛ ولی تلاش او به جایی ن بدون منازع یمن قرار می
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جو و مقتدري به سوي او فرستاد؛ ولی جریان حوادث به گونۀ دیگري رقـم   لشکر جنگ

)، دو طرف اعلام أرويزن ( شدن به این بیوه  خورد و به علت تصمیم امیر سبأ به نزدیک

رخورد پیشنهاد ازدواج سبأ را نپذیرفت و با شدت با او ب أرويترك مخاصمه کردند؛ اما 

کرد و همین موجب شد که سبأ با او وارد جنگ شود. در ایـن جنـگ فرمانـدهی سـپاه     

کوشید  میهاي خلیفۀ فاطمی که  ابوالبرکات بر عهده داشت. با دخالت را مفضّل بن أروي

. البته شـاید دلیـل   تغییر کردرا به ازدواج با او قانع کند، اوضاع  أرويبنا بر خواستۀ سبأ، 

  علاقۀ سبأ به ایجاد آرامش و عدم تجزیۀ یمن بود. دیگر این تحول،

 أروياش نزد  را به همراه فرستادة ویژه 20اسماعیل اصفهانی حسین بن ،خلیفۀ فاطمی

از سـر طاعـت و    أروي، رسـاند  أرويخلیفه پیـام او را بـه     فرستاد. و زمانی که فرستادة

  ترتیب اوضاع آرام شد. تبعیت پذیرفت و بدین

نجـاح در زبیـد    هاي بسیاري علیه بنی شود. او جنگ رش شناخته میسبأ به کرم و شع

ا بعد از اینکه تعداد زیادي از افرادش را کشتند، بر او چیره شدند؛ اما او به هانجام داد. آن

اي داشت و اهل کـرم بـود. شـاعران     آسایی نجات یافت. وي زندگی زاهدانه طرز معجزه

  21کردند. شان مدح میآمدند و او را در قصاید نزد او گرد می

هاي سیاسی بوده اسـت؛   با سبأ فقط با انگیزه أرويیابیم ازدواج  کنیم، درمی  دقتاگر 

هـاي   زیرا تنها پس از این ازدواج بود که اوضاع نابسامان آن سرزمین آرام شـد و جنـگ  

اش را طـی   ور بین دو طرف خاتمه یافت و همه چیز در سرزمین یمن مسیر طبیعی شعله

: 1921(عرشـی،  درگذشـت   .ق.  ه 492ا این اوضاع زیاد طولانی نشد؛ زیرا سبأ در کرد؛ ام

)492: 1968حسین،  ؛ یحیی بن27
و در دامنۀ کوه تعکر به خاك سپرده شد و وصیت کـرد   22

  23باشد. أرويعنوان مشاور کنار   بعد از او پسرش جانشینش شود و به

لت صلیحی هستیم؛ چراکـه حـاتم   زمان با مرگ امیر سبأ شاهد جدایی صنعا از دو هم

رانـد، در   در منطقۀ جبله و مجاور آن حکم می أرويغشم همدانی بر صنعا غلبه کرد.  بن

ابوالبرکات در ادارة امور تکیه داشت. مفضل پیش از ایـن، هماننـد    حالی که به مفضّل بن

 اي کـه شـاهد وقـایع آن بـودیم و در جریـان رد      پدرش فرمانـدار تعکـر بـود. در دوره   

با او، مفضّل حضـوري فعـال داشـت. وي همچنـین بـا       أرويخواستگاري سبأ و جنگ 

سبأ، صاحب قلعۀ قیضان، جنگید و او را از قلعه بیرون کرده، خود  المعالی علی بن شمس

  مظفر را بر عهده گرفت. هاي بنی فرمانروایی تمامی قلعه
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لاء حمیـري اعتمـاد   ع ـ ابوالفتوح بـن  همچنین در ادارة امور به وزیرش سعد بن أروي

عهده داشت، در امور  هاي تعز و صبر را بر داشت. سعد که پیش از این، فرمانروایی قلعه

به دسـت دو تـن    .ق.  ه 514کمک کرد تا اینکه در  أرويمملکتی و ادارة امور دولتی به 

  از دشمنانش در تعز به قتل رسید.

کرد و در تعکر خیمـه زد.   جبله را ترك و ذي 24شدمتأثر بسیار با مرگ مفضّل  أروي

بـا مانـدن او مخالفـت    آنهـا  اي نزد فقهاي آن سامان فرسـتاد؛ ولـی    در این زمان، نماینده

ا خواستار تعیین شخصـی از  هکردند و از او و لشکریانش خواستند آنجا را ترك کنند. آن

 مفضل حمیـري را  نیز رضایت داد و فتح بن أرويخودشان براي ادارة امور تعکر شدند. 

بر آنجا گماشت. پیش از این، خالد برادر مفضّل حمیري مقتول، فرمانرواي تعکر بود که 

مصوع بود، بـه قتـل رسـانده     شان فقیه عبداالله بن او را نیز همین فقهاي تعکر که سرکرده

نهایت به دست برخی اهالی قلعه که از طرفداران مفضّل بودند، به ین فقیه نیز دربودند. ا

  قتل رسید.

سـالی از   در کهـن  أرويباید گفـت کـه    أرويالدوله با  نجیب صوص ارتباط ابندر خ

فاطمی مصر درخواست کرد تا مشاوري براي همکاري با او در ادارة امور دولتش   خلیفۀ

هـاي   تـرین شخصـیت   . خلیفه نیز با این موضوع موافقت کرد و یکی از بـزرگ کنداعزام 

لدوله را به همراه بیست تن از سـواران خـود   ا ابراهیم نجیب حکومت خود به نام علی بن

اي بـه   نماینـده أروي براي حمایت از او فرستاد. در واقع، وقتی اوضاع آشفته شده بـود،  

هـاي   مصر فرستاد و در ادارة امور طلب یاري کرد. حاکمان قاهره احسـاس کردنـد پایـه   

ی، حکومت وي سست و لرزان شـده اسـت؛ بـه همـین دلیـل وزیـر افضـل بـدرالجمال        

بـود.   .ق.  ه 513الدوله به یمن در  نجیب الدوله را به سوي او فرستاد. ورود ابن نجیب ابن

هنگام ورودش، در شهر جبله اقامت گزیـد تـا جایگـاه مناسـبی بـراي مشـورت       وي به 

حفاظت گنجینـه کتابخانـه    ،و پیش از این منصباامور جنگی و غیرجنگی باشد.  بارةدر

به حسن تدبیر و شهامت معروف بود، در ضمن حافظ قـرآن   دار و افضلیه مصر را عهده

قـدر   نیز بود و به واسطۀ علم و زیرکی فراوانی که داشت، بـه خلیفـه نزدیـک شـد و آن    

دار ادارة امـور   مورد اعتماد او قرار گرفت که منصب وزارت را به او سپرد و او را عهـده 

د، به بهتـرین نحـو تکلـیفش را    ها کرد. و وقتی در یمن مستقر ش ها و آشوب و رفع فتنه

هـاي بعضـی منـاطق     فرمانرواي یمن وفادار بود و در جنـگ  أرويانجام داد و نسبت به 
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کوشـید   يیمن، مثل وادي میثم و زبید و توابـع آن و مللـه، حضـوري فعـال داشـت. و     

  هـا را پـایین بیـاورد و ملکـه را      توانـد قیمـت   عدالت را رعایت کرده، تا جـایی کـه مـی   

  رد.عزیز بدا

را به خود جلـب کـرد. او توانسـت     أرويالدوله براي مدتی طولانی اعتماد  نجیب ابن

نفـوذ خـود را بـر آن    کوشـیدند   و میکم گرفته  قبایل خولان را که قدرت ملکه را دست

جبلـه و نـواحی اطـراف آن دور کنـد.      و آنـان را از ذي  هدکرها بگسترانند، تنبیه  سرزمین

بود. همچنـین او   أرويتر یمن از ملکه  اريِ فرمانروایان کوچکبرنامۀ اساسی او فرمانبرد

  از نفوذ اسماعیلیان نزاري به سرزمین یمن جلوگیري کرد.

الدوله بعد از پیروزي بر قبایل خولان، اغلب لشکریان خود را از این قبایـل   نجیب ابن

ت کـدام را کـه حاضـر بـه خـدم      انتخاب کرد و آنان را به خدمت خویش درآورد و هر

  شدند، مجازات کرد. نمی

به او دستور داده بود اوضاع نابسامان کشور را بهبود بخشد؛ به همین دلیـل او   أروي

جیاش شد. جیاش که بعد از مرگ بـرادرش سـعید احـول در     فاتک بن متوجه منصور بن

ابوطاهر اموي، از زبید به سوي هنـد گریختـه    ، به همراه وزیر خود، خلف بن.ق.  ه 481

براي بار دوم وقتی احساس کرده بود حال مکرم خوب نیست، دوباره به شهر زبیـد  بود، 

 و این در حالی بود که مکرم ناتوان و ضعیف شده بود. جیاش بـا مغتـنم   25بازگشته بود

در  .ق.  ه 498دارالاماره را به تصرف خـود درآورد و تـا    .ق.  ه 483شمردن فرصت در 

که مادرش کنیزي هندي بـود، جانشـین    ،ش فاتکمنصب خود باقی ماند. پس از او پسر

پدر شد، ولی خیلی زود از دنیا رفت و فرزندش منصور که حکومت را در زبید پـس از  

الدولــه رو در رو شــد. در ایــن جنــگ او بــر  نجیــب پــدر تحویــل گرفتــه بــود، بــا ابــن

هـم  الدوله چیره شد و تعداد زیادي از اصحابش را کشت و تعـداد دیگـري را    نجیب ابن

الدولـه بـه صـورت     نجیـب  اسیر کرد و اسب او را پی کرده، بر زمـین افکنـد؛ ولـی ابـن    

  انگیزي نجات پیدا کرد. شگفت

بـا   أرويبه هر حال، این روابط براي همیشه روال طبیعی خود را طی نکرد و روابط 

گـزاري، تیـره شـد و     رغم تمامی خدمات و خلوصـش در خـدمت   الدوله، علی نجیب ابن

تدبیر در امور  الدوله به سوء نجیب ن آنان رخنه کرد، به خصوص زمانی که ابناختلاف بی

شـان علیـه    چینـی  توزي بعضی از رجال یمن و توطئه دولتی متهم شد. علاوه بر آن، کینه
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را به هـم   أروياو و   میانۀکوشیدند  ،الدوله سبب توطئه بر ضد او شد؛ بنابراین نجیب ابن

از  کوشـید بر او خشم گرفت و  أرويد کنند. نتیجه آن شد که زده، میان آن دو کینه ایجا

  ).77: 1957، عمارة(دست او خلاص شود 

آمیز از کشور بیـرون کنـد، تصـمیم     تواند او را با روش مسالمت وقتی دید نمی أروي

به هر قیمتی بود، سپاهی تجهیز کرد که سلیمان و  ،گرفت با او وارد جنگ شود؛ بنابراین

ابوالفتـوح و منصـور    ابوالسعود و ابوالغارات و اسـعد بـن   ان زر، و سبأ بنعمران، دو پسر

الدولـه   نجیـب  اجازه خواستند که قلعۀ ابنآنها اش را به عهده داشتند.  مفضّل فرماندهی بن

الدوله سـپاهی تجهیـز کـرد کـه اغلـب افـرادش از قبایـل         نجیب را محاصره کنند؛ اما ابن

ا ه ـالدولـه آن  نجیـب  بـودن مـردان سـپاه ابـن      نیرومند رغم همدانیِ طرفدارش بودند. علی

عمـران   احمد بن عبداالله و محمد بن مقابله کنند. طوق بن أروينتوانستند با لشکریان سپاه 

الدولـه امـر دعـوت را بـر      نجیب عبداالله که بعد از ابن علی یامی و عبداالله بن مفضّل بن بن

سـامی و محمـد اغـر از جملـه      یـب بـن  سلیمان زواحی و ابوالط عهده گرفتند، و علی بن

  بودند. الدولۀ نجیب ابنسرداران 

شدند که به آسـانی   هزاران نفر تخمین زده می أرويباید یادآوري کرد که سپاه ملکه 

(شـماحی،  بسته و نادم اسیر کنند  الدوله غلبه کرده، وي را دست نجیب توانستند بر سپاه ابن

الدولـه پایـان یافـت؛ امـا یمـن در پـی ایـن اقـدام،          بنجی ترتیب، کار ابن . بدین)96تا:  بی

خـوش حـوادث    خسارات زیادي متحمل شـد، بـه طـوري کـه اوضـاع سیاسـی دسـت       

دوختـه   أرويناخوشایند گشت و مخالفانی که چشم طمع بـه مرکـز فرمـانروایی ملکـه     

  بودند، توانستند دور هم جمع شوند.

اي  ر یمن شد، با گسیل فرسـتاده خلیفۀ فاطمی در قاهره وقتی متوجه این اختلافات د

خواسـت تـا    أرويالدولـه را بـه مصـر احضـار کـرد. و او از       نجیـب  ، ابنأرويبه ملکه 

نیـز اطاعـت کـرد و او را بـا فرسـتادة خلیفـه،        أرويالدوله را به مصر بفرستد.  نجیب ابن

عبـداالله صـلیحی، پسـر بـرادر علـی       خیاط، به قاهره فرستاد. وي همچنـین علـی بـن    ابن

تعیـین کـرد و    أرويالدوله به معاونـت   نجیب عنوان جانشین ابن  محمد صلیحی، را به بن

  هجري پابرجا بود. 532در سال  أرويبه او لقب فخرالدوله را داد که این تا زمان مرگ 

عرفصـه جنبـی نیـز تکیـه      به شخصیت مهمی به نام عمرو بن أرويدر همین مقطع، 

را  أرويالدولـه وارد جنـگ شـده بـود، او دعـوت       نجیب با ابن أرويکرد. در زمانی که 



 125/  *منی مذهب یلیاسماع يفرمانروا ،يبانو أرو

عرفصه پیکی را به سوي قبایل خـود   جبله اردو زد. سپس عمرو بن اجابت کرد و در ذي

صـدد ایجـاد   له با پخش ده هزار دینار مصـري در الدو نجیب فرستاد که به آنان بگوید ابن

الدوله بـود؛ چراکـه    نجیب تفرقه در بین مردم است. هدف وي از این کار بدنام کردن ابن

را شخصـی کـه مشـاعرش را از دسـت داده،      أرويدر اهـانتی آشـکار    ابن نجیب الدولۀ

  معرفی کرده بود.

ازدي بـه   الدوله، او را به همراه محمد بن نجیب پس از اسارت ابن أرويبه هر تقدیر، 

مد در راه تا تسلیم خلیفه فاطمی الآمر کند؛ ولی مح )2/202: 1936(ابومخرمه، مصر فرستاد 

بدون توجـه   ـ ـ الدوله به مصر رسید، خلیفه نجیب مصر غرق شده، از دنیا رفت. وقتی ابن

  ـ تصمیم به قتل او گرفت. أرويگري ملکه  به میانجی

با مرگ مردان این دوره، دوران قـدرت صـلیحیان در یمـن هـم بـه پایـان رسـید و        

ن حکومت سلسلۀ صـلیحیان بـه   ترتیب، دورا فرمانروایی به آل زریع انتقال یافت و بدین

  پایان رسید.

نسبتاً طولانی شد و به نیم قرن رسـید   أرويپیش از این گفتیم که دوران فرمانروایی 

سالگی درگذشت و در جـامع مشـهوري    88جبله در  در شهر ذي .ق.  ه 532تا اینکه در 

  که در صنعا ساخته بود، به خاك سپرده شد.

حی بود و بعد از او، بنا به وصیت خودش، اموال آخرین فرمانرواي دولت صلی أروي

؛ )2/182تا:  (ابوالفداء، بیابوالبرکات حمیري داده شد  مفضّل بن هایش به منصور بن و گنجینه

آنها کوتاهی کرد و پس از رسیدن به ریاسـت، همـه را بـه محمـد     از داري  اما او در نگه

بـاقی مانـد و تـا آخـر عمـر      ابوسعود، صاحب عدن، فروخت و خود در تعـز   سبأ بن بن

  فرمانرواي آنجا بود.

ــه خلیفــۀ مصــر   أرويهمچنــین  ــود کــه قســمتی از امــوالش را ب   ســفارش کــرده ب

  الآمر ببخشند، تـا بـر حسـب اعتقـادش در روز قیامـت مـورد شـفاعت او قـرار بگیـرد          

  .)225تا:  (همدانی، بی

رگ است؛ او توجه گونه که دیدیم، دوران حکومت ملکه أروي پر از کارهاي بز همان

سراها  ها و مساجد و دانش ها و خیابان خاصی به ساخت بناها و مؤسسات دولتی و جاده

کارهاي خیر داشت. نکتۀ دیگر تسلط او بر اغلب مناطق جنوب یمن و از همـه    و انجام

  .)96تا:  (ترسیس، بیتر بر آل جنب و آل حاتم و امامان رسی و سلمانی بود  مهم
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نظیـر، برتـرین دوران فرمـانروایی در یمـن در      حکمرانی این زنِ بیدر حقیقت دورة 

ظـاهرش ممتـاز بـود و      دورة اسلامی شناخته شد. او به سبب اخـلاق فاضـله و زیبـایی   

 اند، اهل مطالعه و نویسندگی و حافظ تاریخ و شـعر و  گونه که مورخان وصفش کرده آن

  حکایات بسیار بود.

  همـدان   هـاي محمـد، علـی، فاطمـه و ام     نـام  او از همسرش مکرم چهـار فرزنـد بـه   

  همـدان بـا احمـد     داشت. محمد و علی در سن کودکی در شهر صنعا درگذشتند؛ امـا ام 

  اش بـود ازدواج کـرد و از او صـاحب فرزنـدي بـه       پسر سلیمان زواحی که پسـر دایـی  

 المعـالی  درگذشت. فاطمه هـم بـا شـمس    .ق.  ه 516همدان در  نام عبدالمستعلی شد. ام

  احمد ازدواج کرد؛ او هم دو سال بعد از مادرش درگذشت. علی پسر سبأ بن

ا و ه ـکارآمدي بسیار و دامنۀ وسیع اطلاعات و قدرت درك مردم و قضـاوت بـین آن  

توانایی ادارة امور کشور در شرایط بحرانی و تقوا و پرهیز از گنـاه و سیاسـت حکیمانـۀ    

زن  نخستینلوك الیمن) ملقب شود. او م ةسبب شد به سرور پادشاهان یمن (سید أروي

عرب بود که در دورة اسلامی بر تخت فرمانروایی تکیـه زد. نگـاه او تنهـا منحصـر بـه      

اي داشـت. او اراضـی    سیاسی نبود، بلکه به عمران و اقتصاد یمن نیز توجه ویـژه  مسایل

اد دام چرا و اصلاح نژ هاي حاصلخیز بسیاري را جهت زیادي را در نواحی جبله و زمین

الدوله  نجیب هاي دیگر همچون ابن در ادارة امور کشور از مشاوران دولت يووقف کرد. 

هـا و سـاخت مـدارس و مسـاجد در      جـاده   به عمـران و آبـادي   أرويگرفت.  کمک می

 مسـایل جبله توجه خـاص داشـت و جـامع صـنعا را توسـعه داد. وي همچنـین در        ذي

هـا نوشـت کـه     ی و شروحی بر برخـی کتـاب  تاریخی نیز خبره بود، به طوري که حواش

  دهندة پرباري اطلاعات وسیع او در زمینۀ تاریخ است. نشان

در واقع او توانست با شایستگی تمام ادارة امور کشور را بـه عهـده بگیـرد. شـاعران     

در قصـایدي   26علـی قمـی   ابوحسن حجوري و حسن بـن  معاصرش از جمله خطاب بن

  اند. طولانی او را مدح کرده

  به دلیل ویژگی ممتاز شخصیتی و شباهتی که بـه بلقـیس ملکـۀ سـبأ داشـت،      وي أر

  بــه بلقــیس صــغري مشــهور شــد. عــلاوه بــر ایــن، او را ســرور پادشــاهان یمــن نیــز  

  اند. خوانده
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ها: نوشت پی   
: 1921عرشی،  :(نک.» حراز«در سرزمین » الاصلوح«منسوب به » حمیر«اي است از  شاخه» صلیحی. «1

  ).95تا:  منتسب است (نک.: ترسیس، بی» کهلان«). این شاخه به قبیله 24

اي از روسـتاهاي حـرّان    عبداالله زواي نامیده، او را بـه زاویـه   امر بنخلدون است که وي را ع . تنها ابن2

گوید صـاحب   )؛ اما نظر عرشی، مختلف است. او می4/214: 1971خلدون،  دهد (نک.: ابن نسبت می

عبداالله زواحی، صاحب قلعه کوکبان، بود و گفته شده پس از او این منصب به  دعوت ابتدا سلیمان بن

 ).24: 1921هر حاکم حبابه رسیده است (نک.: عرشی، طا عامر بن حسین بن

ظاهر عبیدي است. گفته شده علی با خلیفه [عباسی] قائم باالله بیعت کـرده   . مستنصر باالله همان معد بن3

). 5/58تـا:   بود؛ اما بعد از مدتی از او رویگردان شد و به مستنصر پیوسـت (نـک.: ابوالمحاسـن، بـی    

خلیفه مستنصر علی را چنین ملقب ساخت: الامیر الاجل مشرف العـالی   حسن ابراهیم تأکید دارد که

  ).75تا:  تاج الدوله سیف الاسلام الامام المظفر فی الدین نظام المؤمنین (نک.: حسن ابراهیم، بی

صـد هـزار    . حکایت شده که علی صلیحی سوگند یاد کرد که تهامۀ زبید را تنها به کسی بدهد که یک4

د! همسرش اسماء این کار را براي برادرش اسـعد انجـام داد. علـی بـه همسـرش      کش کن دینار پیش

گفت: سرورم! از کجا چنین مبلغی فراهم آوردي؟! پاسخ داد: از نزد خدا! خداوند هر که را بخواهد، 

بدون حساب روزي خواهد داد. علی لبخندي زد و دانست که این مال از خزانه خود اوست. سـپس  

 د ماست که دوباره به ما بازگردانده شده است (هذه بضاعتنا ردت إلینا).گفت: این اموال خو

ان ترین زنان آزادة عرب است. او و همسر و پسرش مورد مـدح و ثنـاي شـاعر    . اسماء یکی از بزرگ5

کننـد،   گوید: به کسانی که در عظمت بلقیس از عرش او یاد می او می علقمی درباره اند. ابن قرار گرفته

اسماء از هر بارگاهی والاتر است. به او لقـب زن آزاده و باکمـالات (حـره کاملـه) داده      گفتم: تخت

شد، ابتـدا نـام خلیفـه     بودند و همچون نامش اهل تدبیر و تدین بود. وقتی بر منابر خطبه خوانده می

گفتنـد: خداونـدا!    شـد و مـی   فاطمی مستنصر، سپس علی صلیحی و بعد نام او با عنوان حره برده می

 ).1/161: 1936، ابومخرمۀحره کامله سیده کافله مؤمنان را پایدار بدار (نک.: 

گوید: علی ظاهراً با جیاش دوست بوده، اما در باطن نقشۀ قتل او را در سـر داشـت تـا     . ابومخرمه می6

 اینکه موفق شد او را به دست کنیز زیبایش مسموم کند. علی این کنیز را به جیاش بخشید تا او را به

  ).1/161: 1936، ابومخرمۀقتل برساند (نک.: 

مجاور اضافه کرده است که جیاش پادشاهی بزرگ و بخشنده و کریم و بسـیار تنومنـد و بردبـار     ابن .7

ــرده     ــت ک ــیاري دریاف ــوایز بس ــدح و ج ــادي او را م ــاعران زی ــود. ش ــن  ب ــک.: اب ــد (ن ــاور،  ان   مج

1951 :46.(  

دن براي علی صلیحی بر منبر خطبـه خوانـده شـد، یکـی از     خلکان آورده است: وقتی در شهر ع ابن .8

علـی صـلیحی فرمـان داد او را خـوراك کوسـه کننـد (نـک.:        ». سـبوح قـدوس!  «حاضران بانگ زد: 

  ).2/412تا:  خلکان، بی ابن

روایت شده مادر مکرم ـ اسماء ـ بر گرد نانی که از طریق شخص آشـنایی بـه مکـرم رسـاند، بـه او         .9

براي فرارش اندیشیده است و آن اینکه به زندانبان بگوید از او باردار شده تا او را نوشت که تدبیري 

  ).26: 1921تحت فشار قرار دهد! (نک.: عرشی، 
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محمد صلیحی به بـرادرش کـه اسـماء همسـر      نجاح در روز قتل علی بن نیز نقل است که جیاش بن

یگر اسـیران خانـدان صـلیحی و سـایر     کند که اسماء و د صلیحی را به اسارت گرفته بود، توصیه می

کارگزاران اسیرشده را آزاد کند و به مکرم چنین بنویسد: ما انتقام خون خـود را گـرفتیم و سـرزمین    

گـردانیم و پسـرعموهایت را    خود بازستاندیم و به تو احسان کرده، مادرت را به سلامت به تو برمـی 

  ).25: 1921(نک.: عرشی، کنیم  میعفو 

گوید: وقتی اسماء مادر مکرم درگذشـت، او ادارة   جبله می انتقال مکرم از صنعا به ذي ارهبیمانی در .10

امور کشور را به همسرش أروي واگذار کـرد و بـه عـیش و نـوش روي آورد. أروي زمـام امـور را        

مستقلاً به دست گرفت و نقل شده است که پیش از این أروي از پذیرش ایـن منصـب عـذرخواهی    

). سپس أروي از صنعا کوچ کرد و مکرم را در آنجا تنها گذاشـت.  62: 1957، عمارة.: کرده بود (نک

نقل است روزي أروي در صنعا به مکرم گفت: مردم را احضار کن. او هم چنین کـرد. سـپس بـه او    

گفت: از بالا به آنان بنگر. او چنین کرد و چیزي جز درخشش شمشیرها و برق سپرها ندیـد. وقتـی   

فراخواند و به همسرش مکـرم گفـت: بـه    » مخلاف جعفر«جبله رفت، أروي مردم را از  مکرم به ذي

آنان بنگر. او نیز چنین کرد، چیزي جز مردمی که گندم و روغن بـه همـراه داشـتند ندیـد. أروي بـه      

 ).271: 1968حسین،  مکرم گفت: زندگی در میان اینان بهتر از زندگی در میان آنان است (یحیی بن

عهدي را بر عهده گرفته بود و از او صـاحب   با أروي ازدواج کرد، ولایت 458کرم در سال وقتی م .11

  ).147تا:  همدان شد (نک.: همدانی، بی هاي محمد، فاطمه و ام سه فرزند با نام

گوید که با سعید احول در شهر زبید  گوید: ملکه أروي به حسین تبعی، شاعر معروف، می عماره می .12

هـا روي گردانیـده و    به او بگوید مکرم دچار بیماري فلج شده است و از تمامی لـذت مکاتبه کند و 

تـرین پادشـاه یمـن هسـتید. اگـر       ادارة امور به دست همسرش افتاده است. در حال حاضر شما قوي

هـا را هـم بـه تـو       جبله و تهامه را هم اداره کنی، ما ایـن سـرزمین   بینی قدرت آن را داري که ذي می

). روایـت شـده نهایتـاً أروي    62: 1965کنیم (نک.: یمـانی،   ات را قبول می انیم و فرماندهیگرد بازمی

  دستور داد سرش را قطع کنند.

 رسد. اصبی می مجاور روایت کرده نسبتشان با همدانی به جثم بن ابن .13

یـزي،  ؛ مقر4/215: 1971خلـدون،   ؛ ابـن 274: 1968حسین،  ؛ یحیی بن72: 1951مجاور،  (نک.: ابن .14

در  عمـارة الیمنـی  ). ولی برخـی بـا ایـن تـاریخ موافـق نیسـتند،       82تا:  ؛ حسن ابراهیم، بی172تا:  بی

 485درگذشت و ابومخرمه در تاریخ عدن سال  .ق.  ه 477گوید: او در  کتاب می 44تاریخش صفحه 

 کند.  را ذکر می

دعوت را بـه پسـرعمویش    دهد که وصیت مکرم به همسرش أروي بود و امر . ابومخرمه توضیح می15

  ). پس گویا او وصیت را از امر دعوت جدا کرده بود.8/ 1: 1279سپرد (نک.: حمزه، 

اي که با خلیفۀ فاطمی ـ مستنصر باالله ـ داشت، از او خواست تـا بـه جـاي سـبأ،        . أروي طی مکاتبه16

بدالمستنصـر  فرزندش حاکم یمن باشد. خلیفه این درخواست را پـذیرفت و فرسـتادگانی بـه نـام ع    

فرزند خردسال مکرم ـ فرستاد. ولی امراي یمن فرمانروایی عبدالمستنصر را نپذیرفتند و درگیري با   ـ

ترتیب نفوذ فاطمیان در یمـن   داعی عامر الزواحی، صلیحیان و زواحیان را به جان هم انداخت. بدین

ا بـه اطاعـت از أروي و   مورد تهدید قرار گرفت. درنهایت مستنصر با ارسال دستوري داعـی عـامر ر  
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 ).154تا:  ؛ همدانی، بی82تا:  پسرش عبدالمستنصر فراخواند (نک.: حسن ابراهیم، بی

، عمـارة موسی اسـت (نـک.:    جعفر صلیحی بن ها سیده دختر احمد بن . اسم أروي در بعضی گزارش17

  ).2/182تا:  ؛ ابوالفداء، بی2/262: 1936؛ ابومخرمه، 61: 1957

ي به اسماء گفت: دیـروز در خـواب دیـدم جـارویی بـه دسـت دارم و در حـال        . گزارش شده أرو18

زودي تو بر صلیحیان حکمرانـی خـواهی کـرد      کردن قصر پادشاه هستم. اسماء به او گفت: به جارو

 ).61: 1957، عمارة(نک.: 

  شناخت. . در واقع اسماء همسر علی صلیحی، تنها زنی در یمن بود که حجاب را به رسمیت نمی19

اند براي هیچ مرد و زن مؤمنی شایسـته نیسـت    . پیک خلیفه به أروي گفت: امیرالمؤمنین خلیفه گفته20

برخلاف حکم خدا و پیغمبرش عمل کند. پرسید حکم چیست؟ گفت: امیر مؤمنان ـ خلیفه فاطمی ـ   

  شما را به همسري داعی سبأ درآورد!

اي که وقتـی بـر زیـن     هی داشت، به گونهخلقی توصیف شده است. او قد بسیار کوتا . سبأ به خوش21

قمـی   و شاعر و از احوال مملکت آگاه بود. ابن  آمد. او انسانی بخشنده نشست، به چشم نمی اسب می

گوید: هنگامی که بهرزي فرزند احمد را تنقیص کـردم، او   در شعرش او را در نظر دارد، وقتی که می

با سرودن شعري شعرم را پاسخ گفت، و افزون  را خوش آمد و با مدح خود مدح مرا پاسخ گفت، و

بر آن به من عطایی بخشید که سرمایه من و سود من است. مردم را براي دیـدنش شـکافتم تـا او را    

؛ یمانی، 64: 1957: عمارةشکافد (نک.:  ها را به سوي صبح می زیارت کردم، همچون کسی که ظلمت

1965 :56.(  

  گوید: اي دیگر می قمی در مطلع قصیده ابن

اگر روزگار بر تو سخت شد یا فقر و نداري گرفتارت کرد، از ما سببی براي باران بخواه. هـیچ  

 مندي در طلب عطایاي او نیامده، مگر آنکه فقر از او گریخته است. حاجت

  آورده است. .ق.  ه 532) وفات سبأ را تاریخ الیمنکتابش ( 86نظر دیگري دارد و در صفحه  عمارة. 22

 ).62تا:  اغر همسر فاطمه دختر مکرم (نک.: همدانی، بی. علی 23

. روایت شده وقتی مفضّل بر قلعۀ تعکر غلبه کرد، فقها به او گفتند: به خدا سوگند مفضّل را به قتـل  24

هاي زینتی به بام قصـر بـرده،    رسانیم. سپس زنان مورد علاقه حرمسراي وي را با زیورآلات و لباس

زدند، در معـرض دیـد    شکریانش ببیند، آنان را در حالی که بر تار و دف میاي که مفضّل و ل به گونه

همگان قرار دادند. از آنجا که مفضّل بسیار غیرتمند بود، همان شب از غصه مرد. گفته شده انگشتري 

حسـین،   خود را بلعید و صبح او را مرده یافتند، در حالی که انگشتر در دهانش بود (نک.: یحیی بـن 

1968 :58(. 

کند: او از کوه جبله بالا رفـت تـا از اوضـاع و احـوال مکـرم       . ابومخرمه در مورد جیاش روایت می25

ریختگـی جسـمانی دیـد،     ها و هوسرانی و به هـم  احمد صلیحی مطلع شود. او را غرق در خوشی بن

: 1936احمد واگذار کـرده بـود (نـک.: ابومخرمـه،      حالی که اداره امور را به همسرش سیده بنت  در

1/43.( 

اي وي را مدح گفته است: صاحب کرامت دوسویه که قصـرش   علی قمی در مطلع قصیده . حسن بن26

 اند. کند که شیران از ابهت او در هراس را شیري حمایت می
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